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برخورد پلیس با دلالی و فروش اعضای بدن 
در فضای مجازی

شهروند| سال هاســت آگهی های فروش اعضای 
بدن در خیابان هــا خودنمایی می کنــد، اما در چند 
سال گذشته و با گسترش استفاده از فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، این آگهی ها به فضای مجازی هم 
رسید و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود. در ادامه 
واکنش ها به چنین آگهی هایــی، دیروز رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ از برخورد با هرگونه فعالیت در زمینه 
خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی با دستور 

قضائی خبر داد.
»تورج کاظمــی« درباره برخــی آگهی ها که اخیرا 
در فضای مجازی در مورد خرید و فروش اعضای بدن 
منتشر شده است، به ایسنا گفت: »تیم های رصد پلیس 
فتا این موارد را رصد می کنند و علاوه بر آن به شکایات و 
گزارش های شهروندان نیز به فوریت رسیدگی می شود. 
در این موارد کارآگاهان پلیس فتا، اطلاعات و مستندات 
را جمــع آوری و پس از تکمیل آن، پرونــده را به مقام 
قضائی ارایه می کنند که در صورت تایید مقام قضائی، 

نسبت به برخورد با این موارد اقدام خواهد شد.«
او با بیان اینکه  مواردی نظیر اینکه آیا فرد شــخصا 
آگهی داده یا افراد ســودجو به عنوان دلال و واســطه 
دست به چنین اقدامی زده اند نیز بررسی خواهد شد، 
گفت: »در برخی از این موارد ممکن است حتی اقدامات 
مجرمانه و کلاهبرداری نیز صورت بگیرد که پلیس فتا با 
دستور قضائی با آن برخورد خواهد کرد.« رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در این باره، 
توضیح داد: »مواردی از این دست با دستور قضائی در 
پلیس فتای تهران در حال پیگیری است و با توجه به 
اینکه اخیرا چنین مواردی در حــال رویت در فضای 
مجازی است، ما نیز برحسب دستور نسبت به شناسایی 
و رصد این ســایت ها و شبکه ها و حساب های کاربری 

مربوط به آن اقدام خواهیم کرد.«
کاظمی همچنین به شــهروندان توصیه کرد که 
با توجه به شــرایط روحی و روانی خانواده هایی که 
به دنبال پیوند اعضا هستند، حتما از طریق مراجع 
رسمی و بیمارســتان ها برای این امر اقدام کنند، 
چرا که در آن شرایط روحی و روانی احتمال اینکه 
افراد ســودجو به راحتی اقدام بــه کلاهبرداری از 
آنان کنند، وجود دارد. علاوه  بر این، انجمن خیریه 
حمایت از بیمــاران کلیوی ایران اعــلام کرد: »با 
دستور دادسرای جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات 
به پلیس فتا، ســایت های فعال در خرید و فروش 
کلیه و دیگــر اعضای بدن توقیــف و کلیه اعضای 

فعال در آن به دادسرا معرفی خواهند شد.«
در این زمینــه بازپرس ناحیــه 31 تهران )ویژه 
مبارزه بــا جرایم رایانــه ای و فنــاوری اطلاعات( 
با صدور دســتور قضائی، پلیس فتا را موظف کرد 
برای جلوگیری از اشاعه شــبکه های قاچاق خرید 
و فروش اعضای بــدن، خارج از مقــررات وزارت 
بهداشت و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی 
با نام تلگرام، واتس اَپ و نظایر آن و سایت ها را مورد 
بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی 
در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، 
گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به 

انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.
پیش از این، »شــهروند« در گزارشی با عنوان »یک 
آگهی عجیــب« به زندگی دو مرد ٢٠ و ٢3ســاله که 
آگهی  فروش برخی از اعضای بدن خود از جمله چشم 
و کلیه را منتشر کرده بودند، پرداخته بود. علاوه  بر این، 
مدیرعامل انجمن اهدای عضو درباره چنین آگهي هایی 
به »شهروند« گفته بود که وظیفه وزارت بهداشت است 
که این آگهی را پیگیری کند، چرا که این آگهی  ذهن 

جامعه را مخدوش می کند.

 یک خرس قهوه ای
با گلوله تفنگ شکاری کشته شد

برنا| رئیس اداره حفاظت محیط زیســت تالش 
از کشته شــدن یک خرس قهوه ای با گلوله تفنگ 
شــکاری خبــر داد و گفت:» این خــرس قهوه ای 
با اصابــت ۷ گلوله تفنگ شــکاری درروســتای 
کوهستانی و جنگلی حســن دیومانی کشته شد.« 
شادکام افزود: »اهالی روســتا لاشه این خرس که 
ازناحیه سینه وپشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
اســت را درمیان درختچه ها پیدا کردند و به اداره 
محیط زیست اطلاع دادند.« به گفته او، این خرس 
قهوه ای نر و ۹ ساله بود. بر اساس اعلام رئیس اداره 
حفاظت محیط زیســت تالش، تحقیقــات برای 
دستگیری شکارچی و یا شکارچیان متخلف ادامه 

دارد.
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 )LEZ( ایسنا| معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران اعلام کرد که از اول آبان ماه طرح کاهش آلودگی هوای تهران
اجرا می شود. محسن پورسیدآقایی دیروز در نشست خبری خود با اعلام اجرای طرح کاهش از اول آبان ماه در همه سطح شهر 
به صورت ٢4ساعته گفت: »دو مسأله آلودگی هوا و ترافیک دغدغه مهم تهرانی هاست که همه برنامه های ما نیز حول این موضوع 
می گردد.« به گفته او، بر اساس آمارها سالانه 5هزار نفر بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان می دهند،  این در حالی است که 7٠ 
درصد آلودگی هوای تهران نیز ناشی از تردد وسایل حمل و نقل است. بر اساس اعلام این مسئول، از اول آبان ماه باید تمام خودروها 
معاینه فنی داشته باشند. پورسیدآقایی افزود: »دوربین ها خودروهای فاقد معاینه فنی را از اول آبان جریمه می کنند و جریمه 5٠ 

هزار تومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی است.«

اجرای طرح »کاهش« از 
اول آبان در پایتخت
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

کاهـش دهد. درصـد 

 انگشت هایت کجاست عبدالله جان؟
»انگشت هایم را زیر دستگاه پرس جا گذاشتم.«

در روستای عباس آباد، بچه ها انگشت ندارند؛ نه همه شان، 
خیلی هایشان؛ در روستای عباس آباد، در جنوب شرقی ترین 
جای شــهرری، آنجــا که سال هاســت تعــداد مهاجران 
افغانستانی و پاکســتانی اش از ایرانی ها بیشتر است و البته 
بچه های کارگرش هم، بچه ها در کارگاه ها کار می کنند، در 
کارگاه های چوب پرده ســازی،  هالوژن ســازی، ابزار آلات و 
قابلمه درست کنی. آنها از صبح می روند در این کارگاه ها دنبال 
یک لقمه نان می گردند و خیلی وقت ها از خستگی همانجا 
خوابشان می برد تا صبح فردا؛ خیلی وقت ها از خستگی موقع 
کار خوابشان می برد و انگشت هایشان را و مچ دست هایشان 
را زیر دستگاه جا می گذارند و وقتی به خودشان می آیند که 
خون همه جا را برداشته و لخته ای از گوشت و استخوان های 

نیمه از دست هایشان آویزان است.
آنها این را نمی دانند که »براســاس ماده ۶۶ قانون تامین 
اجتماعی، کارفرما و نمایندگان او موظفند تمامی تدابیر لازم 
را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند. در صورتی که ثابت شود 
وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از رعایت نکردن 
مقررات حفاظت فنی و ناشــی از رعایت نکــردن مقررات 
بهداشــــتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او 
بوده، صندوق تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و 
غرامت مستمری ها و... را می پردازد و طبق ماده ۵۰ قانون آن 

را از کــارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.«

  آن روز کِی بود عبدالله جان؟
»سه سال پیش. وقتی 11 ساله بودم.«

در روستای عباس آباد، بچه های کارگر، افغانستانی اند و این 
برای صاحب های کارگاه ها خوب است؛ چه چیز بهتر از مهاجر 
بدون اوراق هویت بــودن و البته بچه بودن؟ آنها این بچه ها را 
به کار می گیرند و کمترین حقــوق را می دهند. مردم محل 
می گویند کارگران این کارگاه ها چون با دستگاه های پرس و 
برشکاری و ... کار می کنند، دچار آسیب و نقص عضو می شوند 
و تعدادشان در روستاهای اطراف شــهرری زیاد است. این 
روستاها چون دورند و شرایط خاصی دارند، مهاجر زیاد دارند 
و به همین دلیل هم بیشتر جمعیت این روستاها، مهاجران 
افغانستانی، کم وبیش پاکستانی، نپال، بنگلادش و نیجریه اند.

سرایدار مدرســه ای در عباس آباد که معتمد محله است، 
تعدادی از این بچه هــا را معرفی کرده؛ بچه هایــی را که از 
وقتی نقص عضو شده اند، دیگر مدرسه نمی روند. او می گوید 
بیشتر خانواده هایی که در عباس آباد زندگی می کنند، از بین 
بچه ها یا بزرگسالان، کســانی را دارند که در کارگاه ها نقص 
عضو شده اند. آنطور که اعضای جمعیت امداد دانشجویی – 
مردمی امام علی)ع( در شــهرری می گویند، مسأله دیگر که 
مکمل نقص عضو یا آسیب هایی است که به بچه ها می رسد، 
سوءاســتفاده هایی اســت که کارفرماها از بچه های کارگر 
می کنند، یعنی این که از یک کودک به اندازه یک آدم بزرگ 
با همان زمان کاری و ... کار می کشند و شاید یک سوم حقوق 
کارگران بزرگسال را هم به او ندهند؛ یعنی یک بچه می آید 
کارگاه و از صبح تا شــب کار می کند، ولی چون سنش کم 
است، 18٠ هزار تومان در ماه به او حقوق می دهند یا نهایت 
٢٠٠ هزار تومان. بیشــتر کارفرماها بچه ها را برای کار کردن 
تحت فشار می گذارند. برای آن بچه هایی هم که به مدرسه 
می روند -اگر کارفرما رضایت دهد که برود و نصف روز را کار 
کند- همان حقوق ٢٠٠ هزار تومان نصف می شود آن هم با 
این شرط که  »اگر وقتی زمان مدرسه تمام شد و روز بعدش 
نیامدی سرکار، اجازه نمی دهم که سه ماه تابستان را بیایی 

کارگاه و حقوق کامل را بگیری.« آنها برای پیگیری قانونی این 
موضوعات هم دستشان بسته است؛ سواد درست و حسابی و 
اوراق هویتی ندارند، برای همین است که کارفرماها ایمنی آنها 

را هم رعایت نمی کنند.
بچه های کارگر در روستای عباس آباد و روستاهای اطرافش 
اعتراضی ندارند، چون نمی دانند که  »براساس ماده ۷۹ قانون 
کار مصوب ۱۳۶۹، به کار گماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ سال 
تمام شمسی ممنوع بوده و این موضوع در مورد دختر و پسر 
یکسان است. بکارگیری کودکان در کارگاه خلاف قانون است 
و مسئولیت کیفری دارد و در صورت بروز حوادث برای افراد 
خردسال مجازات های شــدیدتری برای کارفرمایان به دنبال 

خواهد داشت.«

 روز حادثه، چه اتفاقی افتاد که انگشــت هایت رفتند 
عبدالله جان؟

»۲۰دقیقه آخر کار بود، برگشتم ببینم چه کارم دارند که 
دست چپم زیر پرس ماند.«

 بچه ها موقع کار، حواسشان به اندازه بزرگترها جمع نیست؛ 
کافی است کمی خسته شــوند، کافی است کمی فکرشان 
را بفرســتند جایی دور. آن روز هم عبــدالله را صدا کردند و 
حواســش پرت شــد. حالا که می خواهد از آن روز بگوید، 
نشســته در خانه کوچک مادر و دو خواهر و ســه برادرش و 
سعی می کند لبخند بزند. او 11 ساله بود که این اتفاق افتاد 
و حالا ۱۴ ساله است. دســت چپش را که سه انگشت ندارد 
زیر آن یکی دستش قایم کرده و با خجالت می گوید حالش 
خوب است. او آن زمان در کارگاه  هالوژن سازی کار می کرد و 
کارفرما او را پای دستگاه پرس گذاشته بود، آخرهای وقت به 
دلیل خستگی و حواس پرتی، دستش زیر دستگاه پرس  رفت 
و سه انگشتش قطع شــد. عبدالله آن زمان مدرسه می رفت 
ولی از وقتی انگشت هایش قطع شد، دیگر نمی رود. حالا او در 
سوله تعمیرات موبایل کار می کند و البته کارآموز است، پولی 
نمی گیرد. عبدالله ماهی ٢٠٠ هزار تومان حقوق می گرفته؛ 
کارفرما هر ماه که به او حقوق می داده، ٢٠٠ هزار تومان به او 
رســید می داده، آن ماه اما رسید ٢٠ میلیونی از او می گیرد و 

عبدالله متوجه نمی شود؛ همین می شود که کارفرما در دادگاه 
می گوید که من همان موقع خسارت و دیه را پرداخت کردم، 
مادرش هم انگشت زده است. مادر قاسم هم هرچه می گوید 
من سواد ندارم و به همین دلیل امضا کردم، حرفش را کسی 
قبول نمی کند. وقتی شکایت می کنند تا چندین ماه کلانتری 
محل اصلا موضــوع را پیگیری نمی کند. کارفرما؛ قاســم و 

مادرش را بعد از آن ماجرا از کارگاه بیرون کرد. 
»دســت هایم را گرفت، دســت یک زن نامحرم را و از 
بالای پله ها پرتم کرد پایین.« مادر قاسم می گوید آن قدر 
به کلانتری رفته و آمده و دیده که پرونده او را به دادگاه 
نمی فرســتند که آخر به 197 زنگ می زند و بعدکارش 
راه می افتــد، اما هنــوز پرونده عبدالله هیــچ نتیجه ای 

نداده و خسارتی هم پرداخت نشــده است. »دست این 
بچه را ما تا مدتی ندیدیم، دســت هایش را بسته بودند و 
می گفتند خوب می شود. صاحبکارش می گفت او عمدا 
دســتش را زیر دســتگاه کرده تا دیه بگیرد درحالی که 
تعدادی از کارگران بنگالی را خودم می شناســم که در 
کارگاه ها دستشــان قطع شده اســت.« مادر عبدالله آن 
زمان نمی دانســت که »به موجب ماده ۹۰ قانون تأمین 
اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد 
جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشــند، 
به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن 
آنها ترتیب معاینه پزشــکی آنها را بدهند. در صورتی که 
پس از استخدام مشمولان قانون معلوم شود نامبردگان 
در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مـــــرجوع را 
نداشته و کارفـــــرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده 
است درنتیجه بیمه شده دچار حـــــادثه یا بیماری اش 
تشــــدید شــــده، صندوق تأمین اجتماعی می تواند 
هزینه های مربـــوطه را طبق مــاده ۵۰ این قانــون از 

کارفرما وصول کند.«

 بعدش چه شد عبدالله جان؟ تو را کجا بردند؟
 »کارفرما مرا به جای بیمارستان به درمانگاه شخصی برد. دو 
انگشتم قطع شده و یکی پوست و گوشتش آسیب دیده بود اما 

استخوان داشت هنوز؛ دکتری که آن جا بود، کار را سمبل کرد 
و استخوان را برید تا بتواند بخیه بزند.«

بچه های مهاجــر را وقتی با بدن های زخمــی و خونی در 
کارگاه ها پیدا می کنند تا بشود سعی می کنند سر و ته ماجرا 
را طوری هم بیاورند. ایــن را خانواده هایی که در عباس آباد 
شــهرری، بچه هایشــان را با این اوضاع دیده اند، می گویند. 
عبدالله هم آن روز، سه تا چهار ســاعت بدون بی هوشی در 
درمانگاه بوده و دکتر رویش کار می کرده تا موضوع ســر هم 
شود. هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست؛ حتی از وزارت کار 
بازرس فرستادند او یک درصدی، بچه را مقصر دانسته که چرا 
در این سن کار می کند و چرا رفته پای دستگاه پرس ایستاده 
است. یعنی مقصر صددرصد کارفرما شناخته نشده بود.»این 

همه سال گذشته ولی هیچی به هیچی.«
 عبدالله و خانواده اش نمی دانند براساس ماده 3٢ پیمان نامه 
جهانی حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته، کودک باید 
در برابر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می کند، حمایت 

شود.

 غیر از خودت، دیگر چه کســانی را می شناســی که 
انگشت هایشان را از دست دادند؟

»همین پسر میوه فروش سر کوچه. او ایرانی است و وقتی 
18ساله بود انگشت هایش را در کارگاه از دست داد.«

عبدالله می گوید آدم های مثل خــودش را در منطقه زیاد 
سراغ دارد. پسر همســایه آنها وقتی بچه بود 4انگشتش را از 
دست داد و حالا ٢٠ ساله شده؛ او یکی از بزرگسالانی است که 
دستگاه در کارگاه، انگشت هایش را از او گرفته و مجبور است 

حالا با یک دست برای خودش کار پیدا کند.
»محمد« نام پسر همسایه اســت؛ او 1٢ سالش بود که 
دستگاه، 4 انگشت دست راستش را گرفت و حالا از آن زمان 
5 سال گذشته و او وردست پدرش در میوه فروشی عباس آباد 
اســت. پدر محمد می گوید آن زمــان اول راهنمایی بود و 
در کارگاه ســاخت میله پرده کار می کرد. آنها بعد حادثه، 
64 میلیون تومان دیه گرفتند اما دست محمد همیشه بدون 
انگشت ماند. بعدش دیگر مدرسه هم نرفت، افسرده شد و 
آمد میوه فروشی پدرش. پدر محمد هم می گوید این منطقه 
از این بچه ها کم ندارد؛ نمونه اش پسر همسایه که دستش 
از مچ قطع شد. بعد از آن ماجرا محمد دیگر نتوانست جایی 
کار پیدا کند: »گفتم بیا پیش خودم، چاره ای نیست.« روز 
حادثه هم که همیشــه حکایت خودش را دارد: »ســاعت 
8 شــب بود یکی آمد گفت دســت بچه ات رفته زیر پرس. 
زنگ زدم صاحبکارش گفت چیزی نشــده، یک انگشتش 
قطع شــده. آنها مدام می گفتند بیا کدخدامنشی تمامش 
کنیم برویم ولی من تا آخرش ایســتادم.«محمد از ساعت 
8 صبح تا 1٠ شــب در آن کارگاه کار می کرد و حدود 3٠٠ 
تا 4٠٠ هزار تومان حقوق می گرفت. »قرار بود برای بچه ام 
دست پلاستیکی بگذارند اما نگذاشتند؛ زندگی بچه ام تباه 

شد و رفت.«
مدرســه عبــدالله، کــم نــدارد از دانش آموزانــی که 
انگشت هایشان را در کارگاه ها از دست می دهند؛ برای همین 
هم است که معلم ها هرچند وقت یک بار به بقیه دانش آموزان 

یادآوری می کنند که مبادا آنها را اذیت کنند.
 شــاید آنها می دانند که »بر اســاس آمار سازمان جهانی 
کار، ســالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ســاله در جهان از 
کودکی محروم می شوند، طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از 
آنها وارد بازار کار شــده و مشغول به کار تمام  وقت هستند و 
۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد 

در آمریکای لاتین زندگی می کنند.«

گزارش »شهروند« از روستاهای اطراف شهرری که نقص عضو 
کودکان مشغول به کار  در کارگاه ها، موضوعی رایج است

انگشت هایت کو 
عبدالله جان؟

|  الناز محمدی|   

دی
حم

ز م
لنا

س: ا
عک

  

از هر 5 بچه، یک نفر نقص عضو دارد
زهرا پیمان، عضو جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی )ع( که در شهرری فعالیت می کند، وضع روستاهای شهرری 
را از نزدیک دنبال کرده و حالا حرف های زیادی برای گفتن دارد:  »در طرح کوچه گردان عاشق سال 97 در مناطق زمان آباد، 
عباس آباد و قاسم آباد فهمیدیم که در این سه روستا، کار کودکان به شدت زیاد است و در هر روستایی، جنس کار فرق می کند. 
مثلا در زمان آباد، زباله گردی کودکان به دلیل کارگاه های بسیار تفکیک زباله  زیاد است، در عباس آباد به دلیل وجود شهرک 
صنعتی بهارستان و کاوه و کارگاه های کوچک و بزرگ در داخل روستا، بحث کار کودک بیشتر به کارگاه های صنعتی معطوف 
می شود که خیلی هایشان اصلا مناسب این بچه ها نیست. خطرات زیادی متوجه آنها می شود و می توان گفت از هر 5بچه، 
یک نفر نقص عضو دارد و دچار آسیب هایی است که در این کارگاه ها سراغشان می آید. کارگاه های برشکاری و جوشکاری، 
فرفورژه،  هالوژن سازی و کارهایی که با آهن انجام می شود در این روستاها زیاد است.« این موضوع اما ابعاد دیگری هم دارد:  
»روستای زمان آباد را به کارگاه های تفکیک زباله اش می شناسند و 9٠ درصد نیروی کار آنها کودکند، کودکان زیر 14 سال. 
آنها شب های قبلش را تا صبح در خیابان ها آشغال جمع می کنند و بعد آنها را برای دپو می آورند کارگاه و وقتی کارشان تمام 
می شود از حال می روند. دنیای آنها زباله است، انگار هیچ چیز دیگری وجود ندارد. عباس آباد هیچ فضای مناسبی برای گروه 
سنی جوان و نوجوان ندارد؛ خانه است و کارگاه و مسجد، تمام شد و رفت. مادر قاسم دلش گرفته و می گوید این جا یک پارک و 

فضای آموزشی ندارد که بچه من بعد از مدرسه مجبور نباشد برود سر کار. 
زن های عباس آباد در خانه کار می کنند، با حقوق هایی اندک. آنها در خانه دستگیره قابلمه درست می کنند و ... یک کارگاه 
پیاز سرخ کنی هم آن جا هست که خانواده ای با وضع اسفناک در آن کار می کنند، خانواده ای که مردش معتاد است و زن آن 
با 5 بچه در آن کار می کند؛ او به ازای پوست کندن و خرد کردن هر یک کیلو پیاز، 9٠ تا تک تومنی می گیرد و تعداد این زن ها 

کم نیست.«


